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مقدمه

نقاش باشیطعم صلواتنماز با اخلاص

بچه ها می پرسندچیستان

فهرست مطالب



سامانه پیامکی: 

30008412000003

سخن
 سردبیر

سایت بچه های مسجد: 

bachehaye-masjed.ir

بسم الله الرحمن الرحیم
سلام به همه شما بچه های مسجدی؛

بچه های عزیزم، از همراهی همه شما با نشریه خودتون 
تشکر می کنم، مخصوصا از آن دسته از عزیزانی که با ارسال 
پاسخ مسابقه، لطیفه و چیستان و همچنین دلنوشته، همراهی 

خودشون را به ما نشان می دهند. 
از شما می خواهم باز هم نظرات سازنده خودتون در مورد 
نشریه را برای ما ارسال کنید و برای ما بنویسید که دوست 
دارید توی نشریه »بچه های مسجد« 

چه بخش های وجود داشته باشه.



سامانه پیامکی: 
30008412000003
پیام رسان سروش: 
@masjed_k_h

محدثه بینا از روســتای بیمرغ مســجدحضرت جوادالائمه  شهرستان گناباد گفته: 
باســام و خسته نباشید خدمت شــما و همکارانتان. کتاب بچه های مسجد خیلی کتاب 

آموزنده ای اســت اگه میشــه بیشــتر در مورد زندگی نامه امامان  بنویسید تا بیشتر 
با زندگی امامان  آشــنا شویم. 

یکی از بچه های عزیز که نامشــان را ننوشــتند برای ما اینطور نوشتند: سلام، من 
دانش آموز کلاس چهارمم و با درس خواندن خوبِ خود می توانم آینده ای درخشان 

برای کشورم رقم بزنم.
خیلی از شــما بچه ها برای ما پیامک فرســتادید اما به علت تعداد زیاد این پیام ها امکان 

اینکه پیام همتون رو چاپ کنیم وجود نداره اما نام بعضی از شــما را می نویســیم تا 
متوجه بشــید ما همه پیام های شما را می خوانیم.

 ریحانه مرادی از مسجد جواد الائمه  شهرستان بردسکن، امیر علی عبدی از مسجد 
الرسول  شهرستان بشرویه، امیرحسین خیراندیش از مسجد حضرت فاطمه زهرا 

 شهرستان فردوس، زکیه و احمدرضا نوری از مسجد خاتم الانبیاء  شهرستان 
تربت جام، علی ابراهیم بای و الیاس حسینی از مسجدصاحب الزمان  شهرستان 

سلامی، متین زمانی از مسجد صاحب الزمان  روستای کردیان، محمد مختاری نژاد از 
شهرستان سه قلعه، مریم براتی از مسجد الحجه ، ام البنین حسان از مسجد پنجتن 

آل عبا ، امیرحسین مهدی از روستای ساق، عرفان داورزنی و هادی نهاردانی و 
محمد امین داورزنی از مسجد قبا شهرستان داورزن، ستایش جهانی و نیکا نوروزی از 

درگز و صدها نفر دیگر از شما عزیزان.

پیامک های شما

سامانه پیامکی: 
30008412000003
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سلام بچه ها
شما هم تصاویر بچه های مسجدتون را برای ما ارسال کنید تا در نشریه 

خودتون چاپ بشه. آدرس ما در پیام رسان سروش:

@masjed_k_h

بچه های خوب مسجد جامع روستای اقبالیه واقع در  شهرستان فیروزه.
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آن چیست که چه پُر باشد و چه خالی وزنش یکی است؟؟ 	

آن چیست که پدر و پسر دارد اما مادر ندارد؟
 ارسالی از طرف علی ابراهیم بای و الیاس حسینی از شهرسلامی مسجد صاحب الزمان

****
آن چیست که چیستان است که یکی است و همیشه با تو است؟

ارسالی از مصطفی شیردل از شهرستان خواف شهر سلامی 
 مسجد صاحب الزمان

****
آن چیست که آسمانش سبز و شهرش قرمز و مردمانش سیاه است؟

 ارسالی از طرف مرتضی عبدلی سلامی مسجدصاحب الزمان

شما هم چیستان های خود را برای ما بفرستید:

سامانه پیامکی: 
30008412000003

چیستان

پاسخ چیستان نشریه شماره 
:32

توت، خدا، جارو 6



بعضی از بچه ها می پرسند...
آیا موجودات فضایی واقعا وجود دارند؟

ــق  ــادی را خل ــیار زی ــرات بس ــیارات و ک ــزرگ س ــد ب ــد خداون ــه می دانی ــور ک همانط
ــر  ــیم و از دیگ ــی از آن را می شناس ــیار کوچک ــش بس ــا بخ ــا تنه ــه م ــت ک ــرده اس ک
ــته  ــای گذش ــان ها از قرن ه ــم. انس ــران بی خبری ــی ک ــان ب ــن جه ــای ای ــش ه بخ
تاکنــون در جســت و جــوی موجــودات غیــر زمینــی بودنــد و در ایــن بیــن  بعضــی از 
افــراد هــم مدعــی دیــدن ایــن موجــودات بودنــد امــا هنــوز وجــود چنیــن موجوداتــی 
اثبــات نشــده اســت و تمــام حرف هــا دربــاره وجــود چنیــن موجوداتــی صرفــا حــدس 
ــد.  ــی را رد نمی کن ــن موجودات ــود چنی ــال وج ــی احتم ــچ عاقل ــا هی ــت ام ــان اس و گم
شــاید علــم بشــر در آینــده بتوانــد در مــورد ایــن مطلــب نظــر دقیقتــری ارائــه کنــد.. 

سوالات خود را از ما بپرسید.
سامانه پیامکی: 

30008412000003
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شکمم قار و قور می کنه!
در کلاس نشســته اید و شــکمتان کم کم شــروع به قار و قور کرده است. 
بالاخره زنگ می خورد و موقع ناهار می شــود. به به! بعد از این همه مدت 
کــه تــو کلاس نشســته اید دلتان می خواهد که یک ناهار خوب و حســابی 
بخورید، سریع به خانه می روید و بو می کشید تا ببینید مادرتان چه غذایی 

درست کرده است.
دســتان خود را می شــویید و لباســتان را عوض می کنید و کمک می کنید 
مادرتان غذا را روی ســفره بچیند و ســپس پای سفره می نشــینید و منتظر 
می شــوید پدر غذا را بکشــد و غذای خوشمزه را بخورید اما باید بدانیم که 
غذا خوردن آدابی دارد که اگر رعایت نشــود باعث بیماری و مشــکلات 

گوناگونی برای ما خواهد شد. برخی از این آداب عبارت اند از:

1- شروع غذا با »بسم الله« تا شیطان با ما در خوردن آن غذا شریک نشود؛
2- شستن دست ها پیش از غذا خوردن تا میکروب ها وارد بدن ما نشوند؛
3- کمی انتظار برای سرد شدن غذا چون غذای داغ باعث بیماری می شود؛

4- فوت نکردن غذا چون اینکار ما را مریض می کند؛
5- غــذا را بــا مقــدار خیلی کمی نمک شــروع کنیم و بین غذا و بعد از غذا 

آب ننوشیم.
6- یک قاشــق مانده به اینکه ســیر شویم باید دست از غذا خوردن بکشیم 

تا سلامت بمانیم؛
7-  در انتها باید از مادر یا هر کســی که غذا را درســت کرده تشــکر کنیم؛

8- علاوه بر تشکر از مادر، از خدای مهربان تشکر کنیم و بگوئیم 
»الحمدلله« چون در همه حال مهمان سفره او )مادی و معنوی( هستیم.
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سحرخیز باش تا کامروا شوی

روزی و روزگاری بــر ایــران شــاهی فرمانروایــی مــی کــرد بــه نــام “انوشــیروان” 
کــه وزیــری دانــا و خردمنــد بــه نــام ”بزرگمهــر” داشــت. 

ــد  ــدار می مان ــت بی ــا دیروق ــران، بســیاری از شــب ها ت “انوشــیروان” شــاه ای
ــه او  ــر ب ــد. بزرگمه ــر می آم ــالار قص ــه ت ــر ب ــی دی ــح، خیل ــن صب ــرای همی ب
ــب،  ــدن ش ــر خوابی ــد؟  دی ــر می خوابی ــب ها دی ــرا ش ــان، چ ــت: ” قرب گف
ــال دارد. بهتــر اســت کــه شــاه، شــب ها زود  ــه دنب دیــر برخاســتن صبــح را ب

ــزد.” ــواب برخی ــم زود از خ ــا ه ــد و صبح ه بخواب
شــاه بــا غــرور و خودخواهــی پرســید: ” چــرا وزیــر؟ ” بزرگمهــر خیلــی آرام 

گفــت: “بــرای آن کــه گفته انــد، ســحرخیز بــاش تــا کامــروا باشــی.”
ایــن حــرف وزیــر، شــاه را آزرد ؛ شــاه بــا خــودش قــرار گذاشــت کاری کنــد 
ــا بزرگمهــر از ایــن حــرف خــودش پشــیمان شــود. ایــن شــد کــه فــردا، در  ت
ــا  ــه آنه ــت و ب ــودش را خواس ــوران خ ــتگان و مام ــن از گماش ــد ت ــی چن تنهای
ــر مــرا در  ــن و آن، وزی ــردا، دور از چشــم ای گفــت: ” می خواهــم ســحرگاه ف

ــا ادب شــود” ــد ت ــرون کنی ــن او بی ــاس رســمی از ت ــد و لب راه بگیری
ســحرگاه فــردا رســید. هــوا، نیمــه روشــن بــود کــه آن افــراد جلــوی بزرگمهــر 
ــا  ــد و او را ب ــش درآوردن ــر را از تن ــمی وزی ــای رس ــا لباس ه ــد. آنه را گرفتن

لبــاس ســاده ای بــه حــال خــود رهــا کردنــد و رفتنــد.
ــه  ــر ب ــت و دیرت ــه بازگش ــه خان ــه ب ــته و کوفت ــه راه خس ــر” از نیم ” بزرگمه
قصــر رفــت. “انوشــیروان” بــه او گفــت: ” تــو کــه مــا را بــه ســحرخیزی دعــوت 

ــدی؟ ” ــا آم ــش م ــر پی ــدر دی ــن ق ــرا ای ــودت چ ــردی، خ می ک
ــی کــرده، ماجــرا را تعریــف کــرد. شــاه  ــود شــاه کارهای ــده ب ــر کــه فهمی وزی
خندیــد و گفــت:” ایــن هــم از فایــده ســحرخیزی! بگــو بدانــم بــاز هــم می گویی 

کــه ســحرخیز بــاش تــا کامــروا باشــی؟!”
وزیــر دانــا گفــت: ” قربــان، روشــن اســت کــه دزدی کار ناپســندی اســت؛ ولــی 
اگــر آن دزدان هــم ســحرخیز نبودنــد، کامــروا نمی شــدند. آنهــا پیــش از مــن 

از خــواب برخاســتند و بــه آن چــه کــه می خواســتند، رســیدند. 
پس باز هم می گویم که: ”سحرخیز باش تا کامروا باشی.”
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بچــه هــای عزیــزم، حتمــا می دانیــد کــه نمــاز مــا بایــد فقــط بــرای خداونــد 
باشــد نــه بــرای خــوش آمــدن دیگــران. اگــر مــا عبادتــی را بــرای خوشــآمد 
ــان  ــزو گناه ــد و  و ج ــا« می گوین ــن کار »ری ــه ای ــم ب ــام دهی ــران انج دیگ

بــزرگ اســت. 
ــب  ــد، آن ش ــاز بخوان ــا نم ــت ت ــجدی رف ــه مس ــردی ب روزی روزگاری، م
ــه ای  ــی در گوش ــان صدائ ــود. ناگه ــی نب ــجد کس ــد، و در مس ــاران می‌آم ب
شــنید، بــا خــود گفــت: حتمــاً شــخصی وارد مســجد شــد، خوشــحال گردیــد 

نماز با اخلاص
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ــن آدم چقــدر آدم  ــد ای ــه مــردم می‌گوی کــه آن شــخص فــردا مــی‌رود و ب
ــه آن کســی کــه وارد شــده  ــی اســت، وقتــی کــه هــوا روشــن شــد و ب خوب
بــود، زیــر چشــمی نــگاه کــرد، دیــد آدم نیســت بلکــه ســگ ســیاهی اســت 
کــه بــر اثــر رعــد و بــرق و بارندگــی شــدید، نتوانســته در بیــرون بمانــد و به 
مســجد پنــاه آورده اســت. یعنــی او بــرای خــوش آمــدن یــک ســگ عبــادت 

کــرده بــود و از ایــن کارش شــدیدا پشــیمان شــد.
13ما هم تلاش کنیم فقط برای رضای خدا نماز بخوانیم نه دیگران.
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امام صادق : هر جوان مؤمنى كه در جوانى قرآن تلاوت كند، 
قرآن با گوشت و خونش م‌ىآميزد و خداوند عزّوجلّ او را همنشین 

فرشتگان بزرگوار و نكي قرار م‌ىدهد و قرآن نگهبان او در روز 
قيامت، خواهد بود. )كافى، ج ۲، ص ۶۰۳(

17



یک روز یک نفر زنگ می زنه به رستوران می گه ناهار چی دارین؟ اونا هم می گن 
چلو کباب، چلو برگ، قیمه و ... بهشون می گه: خوش بحالتون ما امروز آبگوشت 

داریم. »ارسالی از طرف سید احمد حسینی از مشهد مقدس«
اولی: پدر من خیلی زور داره و می تونه چندکامیون را با دست نگه داره! دومی: 
مگر پدر تو چه کاره است؟ اولی: پلیس راهنمایی و رانندگی. »ارسالی از زکیه نوری«
-حسین: محسن کو؟- مصطفی: سرش شکسته- حسین: چطوری؟- مصطفی: 
ماشین از روی دستش رد شده- حسین: اینکه باعث شکستگی سر نمی شه!- 

مصطفی: چون آن موقع دستش داخل دماغش بوده. »ارسالی از بی نام«

لیطفه های خود را برای ما ارسال نمائید 
تا در نشریه به نام خودتان چاپ شود:

30008412000003

نمکدون
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چطور یک گلدان زیبا درست کنیم؟
برای ساختن یک گلدان زیبا یک بطری نوشابه را از وسط نصف کرده و 

مانند شکل زیر برش می زنیم. سپس آن را رنگ آمیزی کرده و روی آن 
نقاشی می کنیم. قسمت بالای بطری را درون قسمت پایینی بطری قرار 
می دهیم و سپس درون آن مقداری خاک مناسب ریخته و گل خود را 

درون آن می کاریم مانند اشکال زیر.
حتما شما هم گلدان زیبای زیر را بسازید و تصویر کاردستی خود را برای 

ما در پیام رسان سروش ارسال کنید.

 @masjed_k_h
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در یکی از روستاهای زیبای ایران زمین، پسرکی به نام محسن زندگی می کرد. او هر روز 
به مکتب می رفت و مطالب زیادی می آموخت و از یاد گرفتن این مطلب خوش حال بود 

و آنها را برای دوستانش هم تعریف می کرد. او داستان » خر باهوش« را خیلی دوست 
داشت و آن را برای دوستش تعریف کرد و گفت: یکی بود یکی نبود، یک مرد روستایی 

بود که يک کوله بار روي خرش گذاشت و خودش هم سوار شد تا به شهر برود.
خر پير و ناتوان بود و راه هم دور و ناهموار بود و در صحرا پاي خر به ســوراخي رفت و 
به زمين غلطيد. بعد از اينکه روستايي به زور خر را از زمين بلند کرد معلوم شد پاي خر 

شکسته و ديگر نمي تواند راه برود.
روســتايي کوله بار را به دوش گرفت و خر پا شکســته را در بيابان ول کرد و رفت. خر 

بدبخت در صحرا مانده بود و با خود فکر مي کرد که »يک عمر براي اين بي انصاف ها بار 
کشيدم و حالا که پير و دردمند شده ام مرا به گرگ بيابان مي سپارند و مي روند.« خر با 

حســرت به هر طرف نگاه مي کرد و يک وقت ديد که راســتي راســتي از دور يک گرگ 
را مي بيند.

گرگ درنده همينکه خر را در صحرا افتاده ديد خوشحال شد و فريادي از شادي کشيد 
و شروع کرد به جلو آمدن تا خر را شکار کند و بخورد.

خر فکر کرد »اگر مي توانســتم راه بروم، دســت و پايي مي زدم و کوششــي مي کردم و 
شايد زورم به گرگ مي رسيد ولي حالا هم نبايد نا امُيد باشم و تسليم گرگ شوم. پاي 

شکسته مهم نيست. تا وقتي مغز کار مي کند براي هر گرفتاري چاره اي پيدا مي شود.« 
نقشه اي کشيد، همينکه گرگ به او نزديک شد خر گفت: »اي سالار درندگان، سلام.«

گــرگ از رفتار خر تعجب کرد و گفت: »ســام، چــرا اينجا خوابيده بودي؟« خر گفت: 
»نخوابيده بودم بلکه افتاده بودم، بيمارم و دردمندم و حالا هم نمي توانم از جايم تکان 

بخورم. اين را مي گويم که بداني هيچ کاري از دســتم بر نمي آيد و کاملا در اختيار تو 
هستم ولي پيش از مرگم يک خواهش از تو دارم.«

گرگ پرسيد: »خواهش؟ چه خواهشي؟«
خــر گفت:»ببيــن اي گــرگ عزيز، قبل از خوردن من اندکی به من آب بده من در عوض 

این بزرگواری تو،نعل های طلای خود را به تو می دهم تا ثروت مند شوی«
گرگ گفت: »خواهشــت را قبول مي کنم« و مقداری آب به خر داد و خر نوشــید. خر 

گفت: »ای گرگر عزیز، بیا نعل های طلای مرا از پایم جدا کن و بعد مرا بخور«
گرگ هم به طمع افتاد و رفت تا نعل خر را تماشا کند و از پایش در بیاورد. اما همينکه 
به پاهاي خر نزديک شد خر لگد محکمي به پوزه گرگ زد و دندانهايش را در دهانش 

ريخت و دستش را شکست و گرگ از درد و ترس فرار کرد. 
و دیگر هوس گوشت خر نکرد. 20



داستان خر باهوش
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روزی از روز های گرم تابستان، پیامبر گرامی اسلام  و حضرت 
امام علی  در سایه درختی در نخلستان نشسته بودند و مشغول 
صحبت بودند كه ناگهان زنبور کوچکی آمد و مثل پروانه به دور سر 
آن حضرت گرديد و با زبان خود با رسول خدا  صحبت می کرد. 

پیامبر  به امام علی  فرمود:
علی جان، م ىدانى كه اين زنبور چه م ىگويد؟ او می خواهد كه ما 
را مهمان كند و م ىگويد: در فلان جا مقداری عسل قرار داده ام و 
به اميرالمؤمنين  بگوئید تا آن را بیاورد و از آن میل کنید و از 

اینکه چیز دیگری برای هدیه دادن ندارد عذرخواهی می کند.
امام علی  به فرموده پیامبر  آن عسل را آورد و از آن عسل 
شیرین و خوب ميل کردند. آن زنبور کوچک هم از اینکه می دید 
پیامبر و امام علی  هدیه او را قبول کردند خیلی خوشحال بود.
پیامبر  از همان زنبور عسل پرسيد: ای زنبور عسل، شکوفه ای 
گل ها و درختان تلخ هستند و شما از آن ها می خورید. چطور این 

غذای تلخ را تبدیل به عسل شیرین می کنید؟ 
زنبور پاسخ داد: هر وقت مقداری شکوفه می خوریم، در آن لحظه 
از طرف خداوند مهربان به ما وحی م ىشود كه سه مرتبه به شما 

صلوات بفرستيم و به برکت صلوات بر شما آن شكوفه تلخ در شكم 
ما شهد شيرين م ىشود.

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
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طعم صلوات

23



1- کدام سوره به »مادر قرآن« معروف 

است؟

2- داستان »گوساله پرستی بنی 

اسرائیل« در کدام سوره بیان شده 

است؟

3- سوره ای که نامش به معنای سپیده 

صبح است؟

4- قرآن چند جزء دارد؟

5- کدام سوره است که با بسم الله 

شروع نشده است؟

6- کوچک ترین سوره قرآن چه نام 

دارد؟

7- بلندترین سوره قرآن چه نام دارد؟

حمد

بقره
توبه

کوثر

1

2

3

24



فلق

30

4

5

6

7

سوالات 
قرآنی

پاسخ 
ها را به ترتیب برای 

ما پیامک کنید
 

30008412000003
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تلاش کنید پس از یافتن سایه نقاشی ها، آن ها را با 
مداد کشیده و  رنگ کنید. تلاش کنید از رنگ های 

مناسب برای نقاشی استفاده کنید.

نقاش باشی
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اسامی برندگان:
1. سید هادی زاهدی، مسجد جوادالائمه ، مشهد مقدس.

2. فاطمه جهانی، مسجد امام حسن مجتبی ، بجنورد.
3.  کوثر سلیمانی، مسجد امام محمد باقر ، تربت جام.

4. حمیده تبسم، مسجد الحجه  ، بیرجند.
5. علیرضا نیک نژاد، مسجد امام جواد ، مشهد مقدس.

6- سید مهدی عظیمی، مسجد حضرت معصومه  ، گلبهار.
7- فاطمه اسماعیلی، مسجد غفوری ها، سبزوار.

8- حدیثه احمدی، مسجد امام هادی  ، بیرجند.

سوالات مسابقه جدول شماره 33
1- طعم شیرین عسل از چیست؟

2-  سحرخیز باش تا ............ شوی.

3- عبادت کردن برای اینکه دیگران ببینند ............... نام دارد.

4- سوره ای که در همه نمازها باید خوانده شود چه نام دارد؟

5- پس از غذا باید از مادر.................... کنیم.

رمز 
جدول را به همراه 

نام، نام خانوادگی، مسجد 
و شهرستان برای ما ارسال 

کنید: 
30008412000003

رمز جدول 
شماره 32:

سجده

1

2

3

4

5

1

3

4

2
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نشریه بچه‌های مسجد، ماهنامه‌ای برای کودکان و نوجوانان عزیز است
که توسط مرکز رسیدگی به امور مساجد خراسان در بین

بچه‌های مسجدی توزیع می‌گردد.
شما خواننده گرامی می توانید پیشنهادات و انتقادات خویش را 

به سامانه پیامکی  30008412000003   ارسال نمائید.


